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  چکیده

اي ادبی است که شاعران در سوگ خویشاوندان، یـاران، پادشـاهان، وزیـران،     سروده، گونه مرثیه یا سوگ
ند. در مرثیه، به بیـان مناقـب، فضـایل و    بزرگان قوم، عالمان دین و شرح ائمۀ معصومین سروده شده باش

اي  دارنـد و از دسـت رفتـنش را ضـایعه     پردازند، شأن و مقام او را گرامی می مکارم شخصِ در گذشته می
هاي شاعران معاصر نیز سرشار از احساس همدردي و گویاي همدلی طبقـات   مرثیه دهند. عظیم جلوه می

وادث ناگوار روزگار نظیر بیماري، زندان، وفات بزرگان دیـن  گوناگون اجتماعی از خواص و عوام در بروز ح
پژوهش حاضر به شیوة توصیفیـ تحلیلـی بـه بررسـی سـوگ سـروده و      و مرگ عزیزان و خویشان است. 

پـور، فریـدون    هاي مختلف آن در اشعار سه تـن از شـاعران نیمـایی (قیصـر امـین      و جنبهعنصر حسرت 
بـر   گیـرد.  هایی، تحلیلی از آن صورت مـی  و همراه با ذکر نمونهشود  مشیري و حمید مصدق) پرداخته می

هایی کـه در رثـاي    سرودهايِ شاعران معاصر، آن توان گفت از میان سوگ هاي ارائه شده می اساس یافته
شـان از اهمیـت بیشـتري     اند، بـه دلیـل بسـامد بـالا و کـاربرد فرهنگـی       خانواده و دیگر شاعران سروده

 است.اعتقادي دینی  برآمده ازهاي انقلاب و  شخصیت ةمراثی نیز درباربرخوردارند. بخشی از 
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  مقدمه) 1
سـتن و برشـمردن   در عـزاي مـرده گری  «نامۀ دهخدا پیرامون تعریف مرثیـه آمـده اسـت:     در لغت

سرایی در عـزاي   ستایی، ذکر محامد و اوصاف مرده و ستایش او، نوحه اوصاف او، سوگواري، مرده
المعارف بـزرگ نـو پیرامـون     مرثیه). در دایره ةژا(دهخدا: ذیل و »کسی، شرح محاسن و ذکر مرده

ن، یـاران،  مرثیه، شـعري را گوینـد کـه در سـوگ خویشـاوندا     «معرفی مرثیه، اینچنین آمده است: 
پادشاهان، وزیران، بزرگان  قوم، عارفان دین و ذکر مصیبت ائمه سروده باشـند. در مرثیـه، شـاعر    

پردازد و شأن و مقـام او را تجلیـل    به بیان و ذکر مناقب و فضایل و مکارم شخص در گذشته می
سـألۀ مـرگ و   وفایی دنیـا و م  دهد و در بی اي عظیم جلوه می کند و از دست رفتن او را ضایعه می

(سـعیدیان: ذیـل واژه    »خوانـد  گوید و بازماندگان را به صبر و شکیبایی فـرا مـی   زندگی سخن می
مرثیـه، نوحـه،   «خـوانیم:  مرثیه). سرانجام در توضیح و معرفی این کلمـه در فرهنـگ غفـاري مـی    

و خوانی در معابر عمومی درمـورد مسـایل مـذهبی بـا ذکـر اشـعار        مصیبت خوانی، مناجات، تعزیه
مرثیه). با توجه به  تعـاریف یـاد شـده پیرامـون مرثیـه،       ة(غفاري: ذیل واژ »آوازهاي بازاري پسند

یابیم که صاحب نظران و منتقدان ادبی غالباً در مـورد ایـن واژه، تعریـف و نظـري یکسـان       درمی
    ها تا حدي برابر است.  دارند و برداشت

از دیرباز در بین همۀ ملل رایج بوده است؛ بنـابر  سرودن مرثیه هنگام سوگواري براي مردگان، اما 
الشعراء، و عـوفی   نویسان، از جمله دولتشاه سمرقندي صاحب تذکره قول مشهور، بسیاري از تذکره

در لباب الالباب، اولین شعري که سروده شده، شعر معروف حضرت آدم در رثاي فرزندش هابیـل  
باشـد، ولـی شـواهدي     اطلاع بسیاري در دست نمـی سرایی در ایران باستان،  است. پیرامون مرثیه
سـرایی در ایـران پـیش از اسـلام اسـت. و تأییـد ایـن نکتـه کـه           گـر مرثیـه   وجود دارد که نشان

هـاي   یکـی از نمونـه  » رثـاي مرزکـو  «سرایی در دوران پیش از اسلام نیز رواج داشته است.  مرثیه
  ).577 :تا باشد (تفضلی، بی این نمونه از مراثی می ةشد شناخته

انـد. خنسـاء، شـاعر     سرایی در شعر فارسی را بیشتر تحت تأثیر مرثیه سـرایی عـرب دانسـته    مرثیه
هـاي   سـراي مطـرح عـرب قـرار دارنـد. در دوره      شاعران مرثیـه  بادمله در زمرة معروف، و داعشی

. ظـاهراً   بینـیم  هایی از مرثیه را می اسلامی نیز، در بیشتر اشعار کهنی که به دست ما رسیده، نمونه
 اسـت پیرامون ویرانی سمرقند  ر ابوالینبغیترین  مرثیۀ موجود مربوط به دوران اسلامی، شع قدیمی

ترین مرثیه شـعر فارسـی دري    قدیمی«). به نقل از مؤلف تاریخ سیستان 26: 1351 (ابن خردادبه،
یان سـروده  باشد که در زوال دولت صـفار  از محمد بن وصیف سیستانی، شاعر دربار صفاریان، می

نوشـتۀ علـی موسـوي    » چـراغ صـاعقه  «). همچنـین در مقدمـۀ   126: 1343 (بهـار،  »شده است
اي دیرینـه دارد. برخـی از    سـوگواري ادبـی در ایـران، سـابقه    «باره آمده است:  گرمارودي، در این
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). و یـا  13:1382 (انسـانی، » ها عبارتند از: سوگواري رودکی در رثاي شهید بلخی مشهورترین آن
ه در شـاهنام  اي که فرخی سیستانی در مرگ سلطان محمود غزنوي به نظم کشـیده اسـت.   ثیهمر
چندین سوگ بلند از جمله سوگ سیاووش، زاري رستم بر بـالین سـهراب، سـوگواري مـادر     « نیز

سهراب، سوگ اسفندیار و چندین سوگ دیگر، نظیر سوگواري فردوسی در مـرگ فرزنـد خـویش    
هایی از مراسـم برگـزاري سـوگ و     ۀ دقیقی و شاهنامۀ فردوسی، نشانهنام وجود دارد. در گشتاسب

خواندن مرثیه در مرگ بسیاري از پهلوانان وجود دارد. با توجه به روایات سوگواري براي سـیاوش  
خوریم کـه در   دقیقی به موارد متعددي برمی نامۀ در شاهنامه فردوسی و گشتاسب و گریستن مغان

قهرمان، اشخاص داغدیده، خاصه آنانی کـه بـه قصـد انتقـام بـه پـا        ها پس از مرگ سردار یا آن
هایی که به احتمال بسیار در اصـل شـاهنامه در قالـب نثـر      اند. مرثیه هایی سروده خیزند، مرثیه می

اند. نیز رثاي مشهور مسعود سـعد سـلمان در مـرگ     بوده و در این داستان حماسی به نظم درآمده
» هم در سوگ فرزندش رشـیدالدین بـه مطلـع: زار زار درگیریـد     شاعر نامی سیدحسن غزنوي، و

قابـل   ی). حضور این دست مراثی در تکوین شعر آیینی فارسی مـؤثر بـود؛ زیـرا بخش ـ   14 (همان:
  دهد. و پیشوایان دین تشکیل می ههایی در شهادت و رحلت ائم توجه از شعر آیینی ما را مرثیه

، سه شـاعر معاصـر  هاي مشترك فرهنگی و اجتماعیِ  هپژوهش حاضر بر آن است با توجه به زمین
هـاي   هـاي جلـوه   هـا و تفـاوت   پور، فریدون مشیري و حمیدمصدق، به بررسی شباهت قیصر امین

باري و زاري در سوگ درگذشتگان، در رثاي خانواده و دوستان شـاعر،   (اشک سروده مختلف سوگ
بیـنش شـاعران نسـبت بـه      و اطهـار)  هاي انقلاب و شهدا، در رثاي بزرگان دین و ائمه شخصیت

  مرگ  بپردازد.
هاي فراوانی صورت گرفتـه اسـت. برخـی از     سوگ سروده، پژوهش یایاد  اندوهمرثیه، در ارتباط با 
) نوشـته  1389» (هـاي شـریف و محتشـم کاشـانی     جستاري بر مرثیه« ها عبارتند از: این پژوهش

سـرایی در ادب فارسـی و    مرثیـه «ان)؛ رضا محمدرضایی (مجله دانشـگاه شـهید بـاهنر کرم ـ    علی
امام حسـین در   ۀاي مرثی بررسی مقایسه«نیا (مجله ادبیات تطبیقی)؛ و تا) ناصر محسنی (بی» عربی

ــه ادبیــات تطبیقــی)؛  1388» (دیــوان محتشــم و شــریف رضــی ) نوشــته یوســف لاطــف (مجل
بـت (داشـگاه شـهید    ) نوشته عبـدالرحیم ثا 1392»(هاي خاقانی شناسی ماتمزدگی در مرثیه روان«

 ـ 1391وصال میمندي که در سـال  » شناختی سوگ نمود مراحل روان«باهنر کرمان) و   ۀدر مجل
یـاد و   بررسـی تطبیقـی انـدوه   «ولی در رابطه با عنوان ایـن پـژوهش،  ادب عربی چاپ شده است؛ 

پژوهشـی   هـیچ تـاکنون  » پور، فریدون مشیري و حمیدمصـدق  قیصر امین«سروده در شعر  سوگ
سو و مقارن بودن دوران  از یک ها و افکار شاعران تشابه اندیشهگفتنی است نگرفته است. صورت 

  شود. محسوب میهاي اصلی گزینش این شاعران  ها از سویی دیگر از جمله علت حیات آن
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  پور، مشیري و مصدق هاي امین سروده سوگ) مضمون 2

دنبال فقدان دوست و یا  شاعري بهشود که  دیده می »سوگ«در دورة معاصر، اشعاري با مضمون 
حتی دشمن خود سروده است؛ در این موارد غیر از اداي حق دوستی، عواملی چون تحریک حـس  

بـوده و در مقایسـه بـا انـواع      شـعر همکاري، شعر دوستی و ارتباط بین دو شخص، علت سرودن 
 ةسـرود  سـوگ دیگر مرثیه، به سبب اصالت احساس آن واجد ارزش ادبـی بیشـتري اسـت؛ ماننـد     

کـه در سـوگ شـاعرانی جـون اخـوان ثالـث،        هایی نمونهالشعراي بهار براي ایرج میرزا و یا  ملک
شـود کـه در مـاتم     بر شعري اطـلاق مـی  » رثا«در اصطلاح ادب،سپهري و .. سروده شده است. 

گذشتگان و تعزیت یاران و بازماندگان و اظهار تأسف بر مرگ پادشاهان و بزرگان و ذکر مصـایب  
بزرگان دین و ائمه اطهار، به ویژه حضرت سیدالشهدا و دیگر شهداي کربلا و ذکر مناقب، مکـارم  
و تجلیل از مقام و منزلت شخص متوفا و بزرگ نشـان دادن واقعـه و تعظـیم مصـیبت و دعـوت      

 تـا:  نیـا، بـی   زدگان به صبر و سکون و  معانی دیگري از این قبیل سروده شده است (محسنی ماتم
هاي شاعران یکی از مباحث شایستۀ بررسی است. مضـامین   سروده نابراین مضمون سوگب ).176

  پور، مصدف و مشیري از این قرارند: مورد نظر امین
  

  خانواده و دوستان رثاي) 2-1
هاي شـاعران معاصـر سرشـار از احسـاس همـدردي و گویـاي همـدلی طبقـات گونـاگون           مرثیه

ث ناگوار نظیر بیماري، زندان، وفات بزرگان دین و مـرگ  اجتماعی از خواص و عوام در بروز حواد
باشد. کوشش شاعران، ارائـه مضـامین و تصـاویر شـعري، ذکـر اعتقـادات        عزیزان و خویشان می

مذهبی، آیین و آداب اجتماعی و باورهاي عامیانه در هنگام سوگواري به منظور بیان احساسـات و  
انگیـز در شـعر رثـایی،     هاي عاطفی غم . از جلوهتاسعواطف ظاهري و باطنی خود و مردم روزگار 

زدگـان در هنگـام بـروز     اشکباري و گریستن بر مرگ عزیزان است که بیانگر تآثرّ و حسرت سوگ
در محافل تعزیت و در هنگـام  باشد. این رفتار عادي اجتماعی همواره  مصائب و حوادث ناگوار می

 ).114: 1389ایی و ماتم چشمگیر است (زنگنه، سر بروز مصائب و حوادث ناگوار و در هنگام نوحه
 ،لالـه خشـکنابی  ، را در وصف همسر خـود » ها از جدایی«هاي دفتر  از سروده» 21« مصدق شعر

  دانسـته هاي او را بازتاب رفاقـت   هاي نجیب او را چون آفتاب و دست چشمدر ان، سروده است و 
  :است
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هـاي سـپیدش،/ کـه بازتـاب رفاقـت/ و       که آفتاب صداقت / و دسـت -هاي نجیبش،/  به چشم«
» کـرد  سیگار من کدر مـی  گاه/ تمام صورت او را / صعود دود  کردم/ و گاه خند لبانش نگاه می نرم

   ).321: 1389 مصدق،(
و / هـیچ نگفـت   و/از این سـکوت مـن آزرده گشـت    / تر از خورشید مهربان-/ سیاه گیسوي من«

نسـیم سـرد سـکوتی    / نـرم و گـرمش را   نِ نـۀ گلگـو  گو و گـرم / خندة نشکفته بر لبش پژمرد نرم
  .)322(همان:  »هراسناك آشفت

، را در عـزاي دو بـرادر خـود    »ابر و کوچه«از مجموعه اشعار دفتر » سرو«مشیري همچنین شعر 
  است:(منصور و منوچهر) سروده 

بـد نفسـی از   جز مرگ،/ کـه نجن  در بیابانی دور،/ که نروید جزخار،/ که نتوفد جز باد،/ که نخیزد«
درخشد دو نگاه/ کـه   نفسی،/ خفته در خاك کسی!/ زیر یک سنگ کبود،/ در دل خاك سیاه،/ می

  ).318:1390مشیري،( »به ناکامی ازین محنت گاه/ کرده افسانۀ هستی کوتاه!
را در وصف پـدر خـود    »آه، باران«هاي دفتر  از سروده» دست خواب رهایی از دور«شعر  مشیري

  داند:  چون سرو و کوه می و طراوت را در راست قامتی سروده است و آن
ات/ اي ســرو ســرافراز!/ آخــر، چگونــه خفتــی/ آن گــور تنــگ را؟/ اي زادة   بــا قامــت کشــیده«

الوند«طراوت /« بـاده و بـادة   »/ الوند«اي زادة طراوت ات چگونـه   بـر سـینه  »/ دربنـد «اي مست
  .)884 –883( همان:  »کشیدي/ آن تخته سنگ را؟

در سـوگ فرزنـد خـود سـروده     نیز را » ابر و کوچه«هاي دفتر  از سروده» س نیلوفرناقو«شعر و  ا
  است:

جوجگـان کبـک خنـدان    / دختران لاله، خنـدان روي دشـت؛  / کودك همسایه، خندان روي بام؛«
مرغ، بوي خـون  / باد، عطر غم پراکند و گذشت/ !اي خون روي تشت کودك من: لخته روي کوه؛

  ).395 همان:( »نعرة ناموس نیلوفر گرفت!/ آسمان و کوه و باغ و دشت را،/ ت،شنید و پرگرف
از اهمیـت بیشـتري    انـد  شاعر خود سـروده  دوستانِ دادنبراي از دست  که شاعرانیادهایی  اندوه

 هـاي  ویژگـی طبعـاً از   به دلیل احساس و فردیت موجود در آنها؛ زیرا علاوه بر اصالت، ندبرخوردار
هـاي شـاعران    سروده . سوگندبیانگر رابطۀ دوستانۀ شاعرانئولوژیک نیز به دورند و یا ایدسفارشی 

و جـزو مراثـی شخصـی و     سـروده  سـوگ  هـاي  نمونـه تـرین   معاصر براي دیگر شاعران از قـدیم 
واجـد ارزش ادبـی    ،انواع مرثیـه بـه علـت اصـالت احسـاس     دیگر در مقایسه با و  خانوادگی است

توان در دیوان رودکی یافت که در رثـاء   را می ها این نوع مرثیهاي ه بیشتري است. نخستین نمونه
هـاي سـنایی بـراي معـزي،      شهید بلخی سروده است. سروده ۀشاعري به نام مرادي و یا در مرثی

(رسـتگار فسـایی،    اند ین دستهز از هممسعو سعد براي سید حسن غزنوي و نظامی براي خاقانی نی
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یادها هـم در شـعر کلاسـیک و هـم در شـعر       ). این اندوه7: 1389به نقل از پندري،  214: 1372
نیـز  کلاسـیک   یادهایی در قالب شـعر  شود و حتی برخی از شاعران نیمایی، اندوه نیمایی دیده می

 .عنصر حسرت اسـت  شود یادها یکی از عناصري که بیشتر دیده می اند. در تحلیل این اندوه سروده
فاضل و سخنوري توانا که چشم و چراغ شـاعران  ست اگاهی این حسرت به سبب مرگ شاعري 

را در سـوگ  » شیر سرخ«هاي دفتر  از سروده» اَبر رند آفاق« شعر مصدق . مثلاًمعاصر بوده است
مصـدق در ایـن   ». شعر شرق پریشان شد ةشیراز«مهدي اخوان ثالث سروده است که با مرگ او 

زرتشـت، مـزدك و لـولی (فرزنـدان او)      ،توسبه عزا نشستن ایران (همسر اخوان ثالث) و  شعر از
  :گوید و معتقد است که با مرگ او، لولی چون لاله، داغدار و اندوهگین شد سخن می

به سوگ تو اندیشه ماتم گرفت/ خرد در بغل زانوي غم گرفت/ پریشید شیرازة شعر شـرق/ قلـم   «
تـو مـاتم گرفـت/ دریغـا،      غم خم گرفت/ ادب در فراقِ تو شد داغدار/ هنر در عـزاي  ز قامتش را

که پیک اجل/ امید سخن را به یک دم گرفت/ پریشان به سـوگ وي ایـران نشسـت/ دل     ،دریغا
توس از این چرخِ مظلم گرفت/ چنان لالـه، لـولی شـد از داغ او/ کـه گلبـرگش از اشـک، شـبنم        

  .)638 -636 :1389 مصدق،( »   گرفت
در را » هـاي صـبوري   سـال «جموعه اشعار دفتر از م» جا تا مصیبت از این« شعر همچنین مصدق

 ،هـایی  از شرایط نامساعد روزگار که با ایجاد محـدودیت در آن وصف مهدي اخوان ثالث سروده و 
مصـدق   در این شـعر  .سر داده است شکایت ،سازد گونه شعري را مشکل و ممنوع  میسرودن هر

در مـرداب   ي کـه چون گـل نیلـوفر   وجود اخوان ثالث را در میان اجتماع کثیف و اشرار عصر خود
  داند: میروئیده، زار  لجن

گلی جان سفرة دل را/ برایت پهن خواهم کرد/ گلی جان وحشت از سنگ است و سـنگ انـداز/   «
وگرنه من برایت شعرهاي ناب خواهم خواند/ در این جـا وقـت گـل گفـتن/ زمـان گـل شـکفتن        

ري ست/ گلی جان در شـگفتم از تـو   نیست/ نهان در آستینِ هم سخن ماري/ درون هر سخن خا
جـا تـا     ؟/ از ایـن رویـد  و این پاکی روشن/ شگفتی نیست؟/ که نیلوفر چنین شاداب در مرداب مـی 

هـا / سـر هـر     مصیبت راه دوري نیست/ از این جا تا مصیبت سنگ سنگش/ قصـۀ تلـخ جـدایی   
ست/ بیابـان تـا    ياز این جا تا حدیث مهربانی راه دشوار  /هاست رهگذارش مرگ عشق و آشنایی

بیابانش پر از درد است/ مرا سنگ صبوري نیست/ گلی جان با توام/ سنگ صبورم باش!/ شـبم را  
   .)429 –427: همان( »روشنایی بخش/ گلی، دریاي نورم باش!

 هـم  »شیرسـرخ «از مجموعـه اشـعار دفتـر    » ا بارگاه قدس خرد، بارگاه تـوس ت«مصدق در شعر 
  :کند وصف می ه و فناناپذیرانفردوسی را چون ققنوسی جاود
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آن / آن زنده سازِ یاد دلیـران / تا بارگاه روشنِ فردوسی/ بوسِ با عزم پاي /از مرز خاوران/ خاوران«
  ).696همان: (» روم تا توس می/ روم می /آن زیسته هماره چو ققنوس/ کشور ایرانرِِپاسدا

کـه در  » هـا و احسـاس   لحظه«تر از مجموعه اشعار دف» روح چمن« در شعر فریدون مشیري نیز
که بـه سـوي خـدا پـرواز      داند اي سبکبال می سهراب را چون پروانهرثاي سهراب سپهري سروده 

    :کرده است
سر وقـت  «/ شد و» سپهري« / سهراب،-/ کجا رفت؟» سهراب«-اي دوست چه پرسی تو، که:«

هـوا  / گل گفت و،/ چرخی زد و،/ پیدا شد و،/ ناگاه، چو پروانه، سبک خیز و سبکبال،/ رفت!» خدا
  )1220-1219: 1390مشیري،( »رفت!

 
  هاي انقلاب و شهدا شخصیت )2-2
حدیث افزون بر معناي  کند و در قرآن ودر لغت بر حضور آگهی و آگاه کردن دلالت می» شهید«

 ـ  ،است. در تعریف شهادترفتهکار لغوي به معناي کشته راه خدا هم به و زه آنچه اصـالت دارد انگی
در اسلام آنچه منجر به شهادت یعنـی مـرگ آگاهانـه در    «شهادت است:  وجه آگاهانه و اختیاري

: 1376 (مطهـري،  »گردد به صورت یک اصل در آمده و نام آن جهاد اسـت راه هدف مقدس می
 ،هـاي شـاعران انقـلاب    سـروده  احساس و عاطفه درسـوگ ). 10:1392 به نقل از پورالخاص، 73

سـاز اسـت. اشـعاري کـه در قالـب مرثیـه        ترین تجارب عاطفـه  و آشنایان از دیرینهفقدان عزیزان 
گیرنـد، از برتـرین و    اند، چون معمولاً از عواطف و احساسـات عمیـق سرچشـمه مـی     سروده شده

هـا را حـس    آیند؛ برخی منتقدان حس غالب بـر سـوگ سـروده    ها به شمار می مشهورترین سروده
هـا طبیعـی    مرگ ۀکه در دوران انقلاب همجا). اما از آن17:1389 (جلالی پندري، دانند حسرت می

هـا دیـده    در سـوگ سـروده  نیز احساسات دیگري مانند اندوه، اعتراض، خشم و خروش  اند، بودهن
هـاي انقـلاب و    هـاي شـاعران معاصـر دربـارة شخصـیت      سـروده  شود. تقریباً نیمی از سـوگ  می

  شهداست.
هادت در زیباترین تصاویر جلوه نمـوده اسـت. تصـاویري کـه     پور مضامین شهید و ش در شعر امین

برد، ریشه در باور و اعتقادات دینـی وي از مقـام آسـمانی     از شهدا در اشعارش به کار میپور  امین
پور که بیشـتر بـه دوران دفـاع مقـدس      شهیدان دارد. مضامین ایثار و شهادت در غالب اشعار امین

سـرایی بـا    ان با بیان شجاعت همراه است که ایـن شـجاعت  سرایی از شهید گردد، در سوگ برمی
طلبـی یکـی از مضـامین بـارز در شـعر       آرزوي شجاعت آمیخته شده اسـت. شـهادت و شـهادت   

ترین مفاهیم شـعر او روحـی سـرخ و مقـدس بخشـیده       پور است که به بخشی از عالی قیصرامین
االله  سـبن الـذین قتلـوا فـی سـبیل     آل عمران (ولا تح ةسور 169است. شاعر با تأثیرپذیري از آیۀ 
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خـوار   دانـد کـه روزي   قون) شهیدان را نه مردگان، بلکه زنـدگانی مـی  زرعند ربهم ی امواتا بل احیاء
  پروردگارند:

کس راز حیات او نداند گفتن/ بایست زبان به کام خود بنهفتن/ هرچند میـان خـون خـود خفـت     «
  ).431: 1390 پور، (امین» ولی/ سوگند که خون او نخواهد خفتن

را در وصـف رحمـن   » تـنفس صـبح  «از مجموعه اشعار دفتـر  » این سبز سرخ کیست؟«شعر  وي
  کرده است:عطوان سروده است و به جاودانگی شهیدان اشاره 

کاریـد؟/ ایـن زن کـه بود/کـه بانـگ       این سبز سرخ کیست؟/ این سـبز سـرخ چیسـت کـه مـی     «
بلندتر از حادثه/ بالاتر از تمام زنان ایسـتاده بـود/    محلی را/ از یاد برده بود/ با گردنی» خوانگریو«

آن سبز، با سخاوت خورشید/ بخشید هر چه داشت/ جز آن لباس سبز/ و نقش آن کلام الهـی را/  
یک کلام/ تصویري از امام/ او را چنان که خواست/ بـا آن   ره توشۀ شهید همین بس:/ یک جامه،

/ تـا چـون همیشـه سـبز بخوانـد/ او را/ وقتـی کـه        لباس سبز بکارید/ تا چون همیشه سبز بمانـد 
قرار/ آرام در حضور خدا آسود/ هـر چنـد سـرخ     کاشتند/ هم سبز بود و هم سرخ/ آنگاه/ آن یار بی

  ).381 -380 (همان: ... سرخ به خاك افتاد/ اما/ این ابتداي سبزي او بود
ا چون گل به فصلی، سـرخ  ها افتادنی سبز/ خوش خوشا چون سروها استادنی سبز/ خوشا چون برگ

  ).359(همان: » مردن/ خوشا در فصل دیگر، زادنی سبز
شـاعران در تـرویج فرهنـگ     و از دیربـاز،  دارد اي دیرینـه در شعر فارسی سابقه تجلیل از شهیدان

(خومحمـدي خیرآبـادي،    انـد  ورزیدهشهادت و دمیدن روح ایثار و جانبازي در کالبد جوامع اهتمام 
ترین شاعران انقلابی در اغلب آثار خـویش  عنوان یکی از شاخص پور به . امین)169 -168: 1384

به تجلیل و تکریم شهدا پرداخته و مفاهیم شهید و شهادت در شعرش از بسامد بـالایی برخـوردار   
را براي شهید شریعتی سروده اسـت و  » روح آفتاب«است. شهید در نگاه او عظمتی دارد؛ او شعر 

  :داند زرگی و عظمت، همپایه آفتاب و خورشید میمقام شهید را در ب
رکاب بر خاك افتاد/ چشمان شـفق بـه سـوگ،     برخیز که روح آب بر خاك افتاد/ آن راکب خون«

  ).420:1390 پور، (امین» گرید/ همسایه آفتاب بر خاك افتاد خون می
دارد  که اظهـار مـی   مقام شهیدان را به قدري والا داشته» پیراهن تازه«پور همچنین در شعر  امین

  را باید با قامت آفتاب اندازه گرفت: قامت شهید عارف و سالک
اي تازه گرفت/ از خون تو ایـن کتـاب شـیرازه گرفـت/ پیـراهن تـازه تـو را         جان تو دوباره جامه«

 ). 440: (همان» باید/ با قامت آفتاب اندازه گرفت می
و هـر روز تشـییع    شنیدند میسرزمینش را  وقتی آواي شهادت فرزندانبسیاري از شاعران انقلاب 

شـت.  گذار میاث شانها در شعر این صحنه دیدند مردم می چندین شهید را بر بالاي دستان  ةجناز
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دیگـر  اي سرودگویان دفاع مقـدس اسـت کـه بـا      سوگواري براي شهیدان نشانۀ احساس شاعرانه
د دارد که نشانۀ کمـال معنویـت   فاحش دارد. در این سوگ افتخار و عظمتی وجو یتفاوت اه  سوگ

است. یادکرد و سوگواري براي شهیدان به عنوان یکی از مضامین شعر دفاع مقدس، در این ژانـر  
سـوگواري  «عنوان بـا ویژه که  ی). شکل152: 1389اي متداول و مرسوم است (صیدي،  ادبی شیوه

 ـ نوع ادبیرا در این  ی تازهطراحی شد، سر فصل جنگدر شعر » شهیدان پـور شـعر    م زد. امـین رق
خـانوادة   و خطـاب بـه  در رثاي شهیدان » تنفس صبح«از مجموعه اشعار دفتر را » غزل تصمیم«

  : آنان سروده است
ها سري بزنیم/ ز داغ با دل خود حرف دیگري بزنیم/ به یـک بنفشـه صـمیمانه     بیا به خانۀ آلاله«

درگـاه دوسـت دل بنـدیم/     تسلیت گوییم/ سري به مجلس سوگ کبوتري بزنیم/ شبی به حلقـه 
اگرچه وانکند، دست کم دري بزنیم/ تمام حجم قفس را شناختیم، بس است/ بیا به تجربه بـه در  

  ).406: 1390 پور، (امین» آسمان پري بزنیم
شود/ دیگر قلم زبان دلم نیست/ گفـتم:/ بایـد    خواستم/ شعري براي جنگ بگویم/ دیدم نمی می«

سلاح سرد سخن کارساز نیست/ گفتم:/ در شهر ما/ دیوارها دوبـاره  ها را/ دیگر  زمین گذاشت قلم
هـاي گردگرفتـه/ چـه سـاده و صـبور/ وقـت وقـوع فاجعـه          هاست/اما/ این شانه پر از عکس لاله

هـیچ خـان و    اند فاتح و نستوه/ بـی  لرزند/ اینان/ هرچند/ بشکسته زانوان و کمرهاشان/ استاده می
بانگ رودرود بسوزانیم/ تا بانـگ رود رود نخشـکیده اسـت/ بایـد      مان/ باید گلوي مادر خود را/ از

  ).389 (همان:» سلاح تیزتري برداشت/ دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست
  چنین آورده است: در وصف شهیدان این» شعري براي جنگ«در شعر  وي

بخوابـانیم/ از آن  اینجا/ گاهی سر بریدة مردي را/ تنها/ باید ز بام دور بیاریم/ تـا در میـان گـور    «
شب سیاه/ از آن شب سیاه/ آن شب که در غبار/ مـردي بـه روي جـوي خیابـان/ خـم بـود/ بـا        

گشـت/اینان/ هرچنـد/ بشکسـته زانـوان و      هاي سرخ و هراسان/ دنبال دست دیگر خود می چشم
هیچ خان و مان/ در گوششان کـلام امـام اسـت/ فتـواي      اند فاتح و نستوه/ بی کمرهاشان/ استاده

  ).388: 1390 ،همان» (استقامت و ایثار/ بر دوششان درفش قیام است
حائز اهمیت این است که برخی از شاعران نیمایی، از جمله شاعران مورد بررسـی، بسـیاري    ۀنکت

پـور و مشـیري،    برند؛ براي مثال در شـعر امـین   از مفاهیم را در قالب نمادها و استعارات به کار می
آینـد. ایـن    ندرت گل نیلوفر نماد شهید و کشته راه دوسـت بـه شـمار مـی    گل لاله و بنفشه و به 

نِ مشـیري، بـه وضـوح قابـل ملاحظـه و      ز خون جوانان وطدر شعر ا» لاله«مفهوم و نماد از گل 
چـون  / شرمنده شد از خون جوانانِ رشید/ چون آتش و خون، سرخ برآمد خورشید« مشاهده است:
  .)870: 1390مشیري،( »از هر قطره هزار خورشید دمید!/ که دید ست و پژمرد، لاله، فروشک
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  در رثاي بزرگان دین     )2-3
بـراي شـعر ولایـی     .شعر ولایی به لحاظ موضوعی، اختصاص به خاندان عتـرت و طهـارت دارد  

ها شعر نبوي، شـعر علـوي، شـعرفاطمی،     ترین آن هایی درنظر گرفت که مهم توان زیرمجموعه می
هاي شاعران در رثاي اهل بیـت،   سروده سوگ .هستند و شعر مهدوي شعر عاشورایی، شعر رضوي

هایی است که بـر شـهیدان مظلـوم شـیعه      تابلویی روشن از چهرة حوادث روزگار و بیانگر مصیبت
سیاسـی اسـت کـه بـا بیـانی      -گري تاریخی به عبارت دیگر، روایت .رفته است امام حسینویژه  به

رسان آرمـان ائمـه و انقـلاب خـونین امـام       رف تشیع، پیامعاطفی و تخیلی با طرح بسیاري از معا
انـدوه و تحسـر در   اگرچـه  راه آن بزرگـواران اسـت.    ۀکننده به ادام و دعوت -السلام علیه-حسین

درونی شاعران دانسته شـده  اعتقاد  برآمده ازها سروده سوگ برخلاف سایرمراثی شاعران اهل بیت 
توان معیاري مناسب و گویا براي قضاوت  معیار را نمیولی این  )341: 1389 (محمدرضایی، است

آثـار زیبـا و وصـف نشـدنی فراوانـی در آثـار       دربارة باورهاي شاعران در نظر گرفت. باوجود این، 
گویندگان و استادان بزرگ سخن مانند رودکی، شهید بلخی، فرخی سیستانی، فردوسـی طوسـی،   

 و هانی، مسعود سـعد سـلمان، سـعدي، حـافظ    الدین اسماعیل اصف نظامی گنجوي، خاقانی، کمال
هـاي ملّـی و    هاي مذهبی چندین برابـر سـوگواري   آید و در این میانه سوگواري جامی به چشم می

در سوگ امام » هاي خراسان کوچه«در شعر  . ويپور از این دست است شخصی است. اشعار امین
  است:   رضا (ع) چنین آورده 

شناسـند/ .../ از نشـابور بـر     هاي پریشـان تـو را مـی    ند/ موجشناس هاي خروشان تو را می چشمه«
شناسند/ اینک اي خوب، فصل غریبـی سـر    گذشتی/ اي که امواج طوفان تو را می» لا«موجی از 

هاي خراسـان   شناسند/ کاش من هم عبور تو را دیده بودم/ کوچه آمد/ چون تمام غریبان تو را می
  ).408: 1390 (امین پور،» شناسند تو را می

هدف و ظاهري نیست، بلکه با بینش  ، سوگ و اندوه شاعر، سوگ و اندوهی بینیز در شعر معاصر
در جهت ذکر مصیبت و  و صرفاً بیان احساسات و عواطف گرفتهو هدفمندي خاصی صورت 

زبان شاعران است که ذهن و  هاي دینی  یکی از شخصیت . امام علینظر نیست مورد ۀضایع
به خود مشغول کرده است. بعد از پیروزي انقلاب اسلامی و گسترش  و معاصر را گذشته

خود سعی کردند با زبان رسا و  ۀنوب  شاعران انقلاب نیز به ،جهاد و ایثار، عدالت ونمفاهیمی چ
و بزرگان دینی  انتأثیرگذار شعر، به تبیین و تفسیر این مفاهیم در زندگی و نظریات معصوم

السلام در شعر معاصر، نماد عدالت، حق و حقیقت،  ت علی علیهبپردازند. در این میان حضر
بخشش، زهد و تقوا، مهربانی و مدارا و همه صفات پاك و ناب انسانی است و شاعران معاصر از 

 ،»هاي کوفه کوچه«شعر در پور  امین اند. زوایاي گوناگون به ترسیم این اوصاف در شعر پرداخته
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داند و در بیت پایانی به  هستی و کائنات را سوگوار آن حضرت می تنها وجود خود، بلکه تمامی  نه
 »روشنی، زندگی و بخشش«عنوان نماد  یکی به» آفتاب و سایه«زیبایی از مقابل هم قرار دادن 

  :استفاده کرده است» تاریکی، ترس، جهل و گمراهی« عنوان نماد و دیگري به
رود؟/ این سان کـه   درد کیست که در چاه می رود؟/ دریاي این جزر و مد چیست که تا ماه می-«

رود/.../ آبسـتن عـزاي عظیمـی اسـت،      گذرد بر مدار شوم/ بیم خسوف و تیرگی ماه مـی  چرخ می
رود/ امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان/ یا آفتاب روي  کاین چنین/ آسیمه سر نسیم سحرگاه می

رود/  / گویا دي به مقصد دلخـواه مـی  هاي کوفه صداي عبور کیست؟ رود؟/ در کوچه زمین راه می
  ).345(همان: » رود اي که در دل شب راه می دارد سر شکافتن فرق آفتاب/ آن سایه

ایمـان و امـان و مـذهبش    « در وصف امام علی (ع) سروده شده است:» هنگامه«همچنین  شعر 
بوسـه میـان دو    بود نماز/ در وقت عروج، مرکبش بود نماز/ هنگام که هنگامۀ آن کار رسید/ چون

  ).417 (همان:» لبش بود نماز
  
  مرگ بهشاعران  نگاه )3

صـمیمی و  ، ، صـریح يهـاي شـعر امـروز    نگاه به مرگ براساس ویژگی ،ر معاصراشعبرخی از ادر 
هاي انقلابی و سیاسی امین پور بـه روشـنی تعهـد سیاسـی او را نسـبت بـه        چکامه زمینی است.

هاي او، سرشار از مفاهیمی چون هستی، مـرگ، زنـدگی،    دهدهد. سرو هاي مردم بازتاب می آرمان
شهید، شهادت و زندگی دوباره است. در ایـن قسـمت از پـژوهش چگـونگی و چیسـتی دیـدگاه       

پـور، دو   و اشـعار امـین    در اندیشـه  گیـرد.  شاعران معاصر دربارة پدیدة مرگ مورد بررسی قرار می
  .گریزانه ستایانه و مرگ دیدگاه مرگ :شود کاملاً متفاوت نسبت به مرگ دیده میدیدگاه 

  
  ستایانه دیدگاه مرگ) 3-1

عنوان رهایی از کالبد دنیوي که خـود عامـل رنـج و عـذاب      بسیاري از شاعران فارسی به مرگ به
هـایش رهـا    ها و تلخـی  دانند. اینان دنیا را با همۀ خوشی است، نگریسته و آن را آرامش نهایی می

کنند. از این رو مرگ نزد آنان نه تنها منفـور و مکـروه    ظه شماري میکرده و براي لقاي الهی لح
یابنـد. ایـن    نیست بلکه خود زندگی است چرا که آنان با مرگ، زندگی جاودانه را در جوار الهی می

روي دیدگاه در میان عارفان و صوفیان اسلام و ایران زمین، پیروان فراوانـی دارد. ایـن گـروه بـا     
از هول و هراس ناشی از مرگ بکاهند. این گروه، عشق و علاقه خـود   کوشند آوردن به مرگ، می

ها را در جهـان بـرین    نهند. آیاتی که فرجام انسان به مرگ را بر بنیاد آیات و احادیث دینی پی می
  کند. و در جوار حضرت حق به بهترین شیوه ترسیم می
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جهان است و رسیدن به جهان آرمـانی  هاي این  ها و مصیبت فرجام رنج نیز اسلام مرگ از نظرگاه
 ـو کَ عناباًو اَ دائقَح فازاًم تقینَلمل نّا«در قرآن مجید آمده است:  .و خواستنی واعو کاسـاً  ترابـاً اَ ب 

زیـر عنـوان   بینـی اسـلامی   اي بر جهـان  مقدمه). مرتضی مطهري در کتاب 34 -31 :(نبأ »هاقاًد ،
را با آیات قرآنـی   مرگباره کرده و پیوند  توفایی در اینبحث مس» زندگی جاوید یا حیات اخروي«

 عـدل الهـی  در کتـاب  همچنـین  به بعد). او  49: تا (مطهري، بی و باورهاي دینی نشان داده است
داند و همین میل را در انسان دلیلـی بـراي بقـاي بشـر پـس از       خلود می ةنگرانی از مرگ را زایید

). مولوي باور دارد کـه مـرگ،   234: 1387 نقل از فلاح،به  177: 1373 (مطهري، خواند میمرگ 
دهد. ترس از مرگ به دلیـل تـرس از اعمـال     اي است که منظر خوب و بد را نشان می چون آیینه

نادرست انسان است. اگر کسی مؤمن باشد، مرگ مؤمنانه با وي عمل خواهـد کـرد و اگـر کـافر،     
/ آیینه برگوید: خوش منظـر اسـت مـردن/ گـر     مرگ آیینه است و حسنت در آینه درآمد«: کافرانه

مؤمنی و شیرین، هم مؤمن است مرگت/ ورکافري و تلخی، هم کافرست مـردن/ گـر یوسـفی و    
 ، غـزل 4، ج1363(مولـوي،  » ات چنان است/ ور نی در آن نمایش، هم مضطر اسـت  خوبی، آیینه

به مرگ پیش از مـرگ در   مرگ اختیاري و ارادي موسوم ۀسینا قول حکما را در زمین ابن ).20374
اند که مرگ دو است، مـرگ ارادي و   حکما حکم کرده«کند:  چنین بیان می دفع غم الموت ۀرسال

: 1386 (پورنامـداریان، » مرگ طبیعی، همانطور که حیات دو است، حیات ارادي و حیـات طبیعـی  
282.(  

تفکــرات و  پـور بــوي دیگــري دارد و بخـش عظیمــی از   مـرگ اختیــاري در اشـعار قیصــر امــین  
هاي او در باب مرگ اختصاص دارد به مرگ ارادي و آنچه که در میان عرفا بـه فنـا و بقـا     اندیشه

داشتن یک زنـدگانی آرام را در گـرو تـن دادن بـه     » توانی تو می«پور در شعر  شود. امین تعبیر می
:شود داند؛ چنین مرگی سعادتی است که نصیب همگان نمی موت اختیاري و ترك تعلقات می  

توانی/ یک ذره/ یـک مثقـال/    هاي سال مردم/ تا اینکه یک دم زندگی کردم/ تو/ می من/ سال«
  ).29: 1390 پور، (امین» مثل من بمیري؟

که باعـث حضـور همگـان در نـزد خـداي       خواند میداند، بلکه اصل بقا  مرگ را نه تنها فنا نمی او
  و زندگی جاوید و ابدي اشاره دارد:به مرگ » نه گندم  و نه سیب« خواهد شد. او در شعر

شـمار نـام شـهیدانت/ هابیـل را کـه نـام        نه گندم ونه سیب/ آدم فریب نام تو را خـورد/ از بـی  «
آوري/ هابیل/ نام دیگر من بود/ نـام تـو نـور/ نـام تـو       نخستین بود/ دیگر/ این روزها به یاد نمی

/ ضرورتی است!/ نامی براي مردن/ نامی سوگند/ نام تو شور/ نام تو لبخند/ لبخند/ در تلفظ نامت
  ).269 (همان:» براي تا ابد زیستن/ نامی براي بی که بدانی چرا/ گاهی گریستن
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ویـژه پـس از دوران    زیـادي در ادبیـات معاصـر فارسـی، بـه     پور، شـاعران   بر قیصر امین افزون بر
در آن مـرگ را   توان نام برد که شعري با مضـمون انقـلاب و مقاومـت سـروده و     مشروطیت، می

و سیاسـی ایـران   در این است که در شعر مقاومت  حوزة تصوفها با شاعران  اند. تفاوت آن ستوده
  خواهد. دینی می-و سیاسی دینی-، شاعر مرگ را براي هدفی اجتماعیاز مشروطیت به بعد

 نـان مـرگ را چو  ،»آواز آن پرنـده.... «هاي دفتر  از سروده» جورِ دوست«در شعر مشیري فریدون 
مرگ چـون اژدهـاي    چهکند که اگر میولی در ضمن آن اشاره . داند میوحشتناك و پلید  ییاژدها

  تر و وحشت آورتر است: از مرگ و اژدها سخت هفت سر، سهمناك باشد ولی جور دوست،
مرگ یعنی: / پلید، زشـت،   مرگ یعنی:/ ازین جهان گم! گور! / دور،/ دور از تمام هستی،/ دور !/«

مرگ یعنی:/ نه آفتاب، نه ماه./ مرگ یعنی:/ نه می، نه دوست، نه بـرگ/ سـخن سـاده:/     سیاه. /
مرگ یعنی: مرگ! /هر چه گویی ز قهر این دشمن/ ره نیابد هراس در دل من/ مرگ اگر اژدهـاي  

  .)1402: 1390مشیري،(» هفت سر است/ پیش من، جور دوست، سخت است!
  رود: ستاید و به استقبال آن می مرگ را میپور،  سهراب سپهري نیز همچون قیصر امین

و نترسیم از مرگ/ مرگ پایان کبوتر نیست/ مرگ وارونه یک زنجـره نیسـت/ مـرگ در ذهـن     «
اقاقی جاري است/ مرگ در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد/ مرگ در ذات شـب دهکـده،   

نجـره سـرخ گلـو،    آیـد بـه دهـان/ مـرگ در ح     گوید/ مرگ با خوشه انگور مـی  از صبح سخن می
چینـد/ گـاه در سـایه     خواند/ مرگ مسئول قشنگی پر شاپرك است/ مرگ گاهی ریحـان مـی   می

  ).296: 1380(سپهري، » نگرد نشسته است به ما می
در نگـاه   مـرگ کنـد کـه    بیـان مـی  » ها از جدایی«از سروده هاي دفتر  »22«در شعر نیز  مصدق

هـا کـه از زنـدگی پـوچ امـروزي خسـته        اي آنشاعران معاصر هرگز سیاه نیست و حتی گاهی بر
  اند، نجات و آرامش است. شده

همیشه دلهره،/ با من/ همیشه بیمی هست/ کـه آن نشـانۀ صـدق از زمانـه برخیـزد/ و آفتـاب       «
در ایـن زمانـه    -گفتم: /چقدر مردن خوب است/ چقدر مردن،/ صداقت زشرق بگریزد/ همیشه می

  .)326: 1389 مصدق،( »ست/ خوب ا-که نیکی/ حقیر و مغلوب است
  
  گریز یدگاه مرگ) د3-2

بگـذریم،   گریزي را در اشعارش دارد، از مرگ رنگ کم یهای در ادبیات فارسی اگر از رودکی که رگه
ي غیرمسـتقیم چنـین مرامـی را    ا منوچهري دامغانی در قرن پنجم در میان اشعار خـود بـه شـیوه   

هـیچ   در شعر فارسی و در میان اندیشمندان ایرانی، بیکامل این اندیشه  ةکند. اما نمایند ترویج می
اي، خیام نیشابوري است. خیام بزرگترین نماینده بدبینی نسـبت بـه مـرگ و جهـان      شک و شبهه
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اندیشـی دارد   دیگر و روز رستاخیز است. در میان شاعران معاصر از جمله شاعرانی که با  خیام هم
ز جمله آثار توللی اسـت کـه در کـل مجموعـۀ آن، انـدوه،      ا رهاتوان از فریدون توللی نام برد.  می

اي است سرشـار از عشـق    زند و غمنامه ناامیدي، تیرگی، زشتی، نامرادي و وحشت مرگ موج می
  :)91: 1358 رمیده و غمگین شاعر (زرین کوب،

گنج مراد در دل ویران انتظار/ ناجسته ماند و مرگ بر او سایه بـان گرفـت/ تـابوت زنـدگی بـه      «
راشیب زندگی/ من خواستار مرگم و آوخ کـه دسـت مـرگ/ دام حیـات ایـن شـد و دامـان آن        س

  ).165: 1333 (توللی،» گرفت
او در شـعر   .تـوان دیـد   مـی را حس نفـرت نسـبت بـه مـرگ     نیز پور  امینقیصر در برخی از اشعار 

  ة نامطلوب آن اشاره دارد:به شگفت بودن مرگ و چهر» وداع«
داد/ گویی که سر شگفت کاري دارد/ بر دوش گرفته جـان چـو بـاري     آهنگ وداع و ترك یاري«

  ).423: 1390پور،  (امین» تاب، که با مرگ قراري دارد سنگین/  بی
  

 گیري نتیجه
سرودهايِ شاعران معاصر بخش بزرگشـان در رثـاي خـانواده و دوسـتان شـاعران       در میان سوگ

را در وصف همسر خود لاله » ها ز جداییا«هاي دفتر  از سروده» 21«است. چنانچه مصدق  شعر 
را در » فردوسی شعر تا بارگاه قدس خرد، بارگاه تـوس «خشکنابی سروده است. او همچنین شعر 

وصف فردوسی و شعري دیگر دربارة قهرمان شـطرنج ایـران، حسـین زعفرانیـان سـروده اسـت.       
ا در وصـف جهـان   ر» از خاموشـی «هـاي دفتـر    از سـروده » هفتخوان«فریدون مشیري نیز شعر 

را در وصف پـدرش و شـعري در عـزاي دو بـرادر     » از دوردست خواب رهایی«پهلوان تختی؛ شعر
هـاي انقـلاب و    شخصـیت  ةهـا نیـز دربـار    خود (منصور و منوچهر) سروده است.  بخشی از مرثیه

امامـان  هایی است کـه بـر    هاي شاعران در رثاي اهل بیت بیانگر مصیبت سروده سوگ .شهداست
که از ارتباط و پیونـد   -(ع) رفته است؛ اندوه و تحسر در مراثی شاعران اهل بیت یژه اما حسینو به

در هـاي ایـن مراثـی را     حکایت دارد. نمونه دینیقلب شاعر با از دست رفته نشأت گرفته از اعتقاد 
موضـوع   تـوان دیـد. در اشـعار او    و امام رضا) می، هاي کوفه کوچه پور (کودکان کربلا، اشعار امین

سراسـر  تجلی نموده است. وي مفـاهیم ایثـار و شـهادت را در     شکلی گسترده بهشهید و شهادت 
در نگاه شاعران معاصر به مرگ نیز اغلب شـاهد  با شکوه و زیبا به تصویر درآورده است.  اشعارش

  هایش.   نگاهی هستیم همراه با ستایش مرگ و گریز از دنیا و رنج
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